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او با توجه ويژه بـه انـسان سـالم، نظريـة خودشـكوفايي را ارائـه         . نگرشي نمود دارد  
هـايي كـه مزلـو بـراي افـراد خودشـكوفا برشـمرده،               يكـي از ويژگـي    . كرده اسـت  

هــدف پــژوهش حاضــر كــه بــا تكيــه بــر منــابع . اســت» گــرا ســاختار منــشي مــردم«
اي و روش توصيفي ـ تحليلي تدوين شده، بررسـي و تحليـل سـاختارهاي      كتابخانه
ــردم ــة        م ــه نظري ــرد ب ــا رويك ــوالخير ب ــعيد اب ــري ابوس ــي و نظ ــيرة عمل ــرا در س گ

دهـد كـه پيـر ميهنـه در          نتايج پژوهش نـشان مـي     . خودشكوفايي آبراهام مزلو است   
كـرده و مفـاهيم      هـاي معمـول عمـل مـي        انگـاره  يري با مردم، فارغ از پيش     گ ارتباط

گرفتـه   عنوان مميزة ميان افـراد شـكوفا و رشـدنيافته درنظـر مـي               بنيادين انساني را به   
هـاي علمـي و شـناختي، مـصاحبت بـا            او با خودآگاهي نسبت به محـدوديت      . است

 در تقويـت شخـصيت      نخبگان علمي، ديني و سياسي را برگزيده بود كـه ايـن امـر             
گـذاري   همچنـين تبيـين نظـام ارزش      . اش مؤثر بوده است    معنوي و پايگاه اجتماعي   

جديد مبتني بر مسائل معرفتي و غيرظاهري از سوي شيخ، موجب گرايش مردم بـه               
تـرين ويژگـي در مناسـبات بينـافردي      اصـلي . مجالس وعظ و تذكير وي شـده بـود       

  . انستجويي د توان عدم برتري ابوسعيد را مي
گرا، عرفـان و تـصوف،        ابوسعيد ابوالخير، ساختار منشي مردم     :هاي كليدي   واژه

  . روانشناسي، آبراهام مزلو، خودشكوفايي
  

   مقدمه-1
هايي كه در عرصة  او با نوآوري . ترين عارفان مسلمان است    ابوسعيد ابوالخير يكي از برجسته    

از جملـه اينكـه     .  بـه آن بخـشيده اسـت       مند تصوف اسلامي انجام داده، ساختاري پويا و نظام       
و بـراي اولـين بـار از        ) 241: 1373قزوينـي،   (توانست نخستين قوانين خانقاهي را تنظيم كند        

هـايي از مقولـة وحـدت        همچنـين نـشانه   ). 242: همان(شعر در تفسير آيات قرآن بهره گيرد        
ت، در سـيرة عملـي   ها بعد به نام ابن عربـي و شـاگردان او نـامبردار شـده اس ـ           وجود كه سده  

توان ابوسيعد   بنابراين، مي ). 110: 1396ساز،    عمارت  جليلي و ظريف  (شود   ابوسعيد ديده مي  
هـاي   شاخـصه . هاي تاريخ عرفان اسلامي برشمرد     ترين و شكوفاترين شخصيت    را از برجسته  

د عنوان الگوي بسياري از عارفان ديگـر، مـورد توجـه و تقلي ـ    رفتاري، گفتاري و فكري او به  
قرار گرفته و جريان نويني را به راه انداخته كه همـواره موافقـان و مخالفـان بـسياري داشـته                     
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  .است
شناسي كه   هاي شخصيت  تواند بر اساس مؤلفه     اي است كه مي    شخصيت ابوسعيد به گونه   

هاي گوناگون تـدوين شـده اسـت، بررسـي           ها و نظريه   در علم روانشناسي و در قالب مكتب      
هاي نظري آن در قـرن   ست كه چهارچوب  1گرا ن مكاتب، روانشناسي انسان   از جملة اي  . شود

هـاي   يكي از محورهاي اصلي در اين مكتب، ارج نهادن به شاخـصه    . بيستم مدون شده است   
مطلوب و مثبت انـساني اسـت كـه وجـه تمـايز آن بـا مكاتـب ديگـر روانـشناسي محـسوب                      

 بـالقوة آدمـي بـراي كمـال و آرزوي او            كاوي و نه رفتارگرايي از استعداد       نه روان «. شود مي
گراهـا بـا     انـسان ). 6: 1385شـولتز،   (» اند براي بهتر و بيشتر شدن از آنچه هست، بحثي نكرده         

هـاي نـوع بـشر فاصـله         ها و كاستي   هاي مطلوب از پرداختن صرف به ضعف       تكيه بر شاخصه  
بررسـي مبـاني    . اند ههايي را براي انسان آرماني و خودشكوفا برشمرد        اند و چهارچوب   گرفته

رفتاري و فكري ابوسعيد ابوالخير با كاربست نظرية خودشكوفايي مزلو ايـن امكـان را مهيـا                 
كند تا با نگرشي روشمند و به دور از پراكنـدگي آراء و اظهـار نظـرات شخـصي، ابعـاد                      مي

هاي  هدف اصلي مقالة حاضر اين است كه انديشه       . جديدي از شخصيت شيخ بازنمايي شود     
گراي او با رويكرد به نظرية خودشكوفايي مزلـو          گرايانة ابوسعيد و ساختار منشي مردم      انانس

  .بررسي و تحليل شود
اي، بـه ويـژه      رشـته  هـاي ميـان    اين جستار از آن روي اهميت دارد كه با تكيه بر پـژوهش            

هـاي   هـاي پنهـان انديـشه و شخـصيت چهـره           عرفان اسلامي و روانشناسي، توجـه بـه بخـش         
. شـود  اي تـازه ميـسر مـي       اي چون ابوسـعيد و واكـاوي منظومـة فكـري او از دريچـه               برجسته

همچنين، دليل مانايي شخصيت ابوسعيد در گسترة عرفـان اسـلامي و محبوبيـت او در ميـان                  
گـويي،   اي روانـشناسانه از پراكنـده      افزون بر اين، با كاربـست نظريـه       . شود مردم، آشكار مي  
هاي پژوهش چهارچوبي علمي  شود و يافته باره پرهيز مي سازي آراء در اين   تشتت و شخصي  

گـذاري   نكتـة ديگـر آنكـه نظـرات ابوسـعيد در ارتبـاط بـا ارزش             . كند و قابل استناد پيدا مي    
گردد و سيرة عملي و ملموس وي براي برقراري ارتباط بـا ديگـران در                ها مشخص مي   انسان

هـاي پـژوهش     تـرين پرسـش    ساس، مهـم  بر اين ا  . گيرد اختيار مخاطبان عام و خاص قرار مي      
هـاي   تحليل سيرة عملي و فكري ابوسعيد ابوالخير با كاربـست مؤلفـه           ) الف: عبارت است از  

) كنـد؟ ب  چه وجوهي از نگرش عرفاني او را آشكار مي» گرا ساختار منشي مردم «مربوط به   
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اي  جـسته هـاي بر  بر اساس نظرية خودشكوفايي مزلو، نظام عرفـاني ابوسـعيد از چـه شاخـصه           
گـذاري در منظومـة فكـري ابوسـعيد كـدام            هاي محـوري ارزش    مؤلفه) برخوردار است؟ ج  

  است؟  
هاي مـورد نيـاز، از        تحليلي انجام و براي گردآوري داده      -اين پژوهش با روش توصيفي    

 اسرارالتوحيد  جامعة آماري، كتاب    . اي و مقالات پژوهشي استفاده شده است       منابع كتابخانه 
 بـه كوشـش   1371 از محمـد بـن منـور ميهنـي اسـت كـه سـال             الشيخ ابي سـعيد   في مقامات   

ساختار مقاله به ايـن شـكل اسـت كـه           . كدكني و از سوي نشر آگاه منتشر شده است         شفيعي
ابتدا آراء مزلو ذيل عناوين گوناگون ذكـر شـده و سـپس، شـواهد مثـالي از سـيرة ابوسـعيد                

بـراي  . ها به متن افزوده شده است      نهايت، تحليل ها جاي گرفته و در       ابوالخير ذيل اين عنوان   
  .ها از منابع معتبر متقدم و متأخر استفاده شده است تقويت تحليل

  
   پيشينة پژوهش-2

ــة        ــة نظري ــوالخير از دريچ ــعيد اب ــري ابوس ــي و فك ــيرة عمل ــشي س ــيچ پژوه ــاكنون در ه ت
از . ده نـشده اسـت    گرا بررسي و كاوي ـ    ويژه مؤلفة ساختار منشي مردم      خودشكوفايي مزلو، به  

بـا ايـن حـال، در چنـد     . پـردازد  رو، پژوهش حاضر براي نخستين بار به اين موضـوع مـي            اين
انديـشة  ) 1378(پورخـالقي   . پژوهش به ابعادي از رويكردهاي مردمي شيخ اشاره شده است         

گفتـار   از ديـد او، در مجموعـه  . فناء في االله و بقاء باالله را در شخصيت ابوسعيد كاويده اسـت      
. دوسـتي و اميـد را دريافـت كـرد     بينانـه، مـوج انـسان      هاي عرفاني خوش   توان آموزه  شيخ مي 

اي بـه اثرگـذاري تحـولات سياسـي و اجتمـاعي قـرن               در مقاله ) 1386(خوشحال و نظرياني    
از نظـر آنـان، در حـالي كـه اغلـب            . انـد  پنجم بر رفتـار و گفتـار ابوسـعيد ابـوالخير پرداختـه            

گردانان قدرت و سياست بودند، ابوسـعيد        سمي، بازيچة دست صحنه   انديشمندان و عالمان ر   
عنوان عارفي اجتماعي و مردمي، در مسير مقابله با رياكاري گام برداشته و ستمگران را بـا                   به

محمـديان و   . راه و رسم انساني آشنا كرده و مردم درمانده را مورد حمايت قرار داده اسـت               
دوستي در انديـشة ابوسـعيد ابـوالخير         وي عناصر انسان  در پژوهشي به واكا   ) 1395(همكاران  
هـا محبـت    از نظر آنان، شيخ فارغ از نژاد، رنـگ، جـنس و ديـن بـه همـة انـسان               . اند پرداخته

.  و پيران واصل به ايـن رويكـرد رسـيده بـود            )ص(او تحت تأثير قرآن، سنت پيامبر     . ورزيد مي
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 وحـدت وجـود، مطـالبي را دربـارة          بـا اشـاره بـه مبـاني       ) 1396(ساز   عمارت جليلي و ظريف  
بــا بــازخواني ) 1399(پيرانــي . انــد جايگــاه مــردم در نگــرش عرفــاني ابوســعيد ذكــر كــرده 

گـرا، توضـيحات كوتـاهي        با رويكرد به روانشناسي مثبت     التوحيد اسرارهاي عرفاني    حكايت
  .دوستي شيخ ارائه كرده است دربارة نوع

هاي  گيري از مؤلفه سياري از متون ادبي فارسي با بهرهبا توجه به اعتبار نظرية مزلو، آثار ب   
بررسـي  «در مقالـة    ) 1387(ناو و همكاران     ظهيري: اند از   اند كه عبارت   اين نظريه تحليل شده   

؛ »گرايانــة آبراهــام مزلــو تطبيقــي نمودهــاي خودشــكوفايي در مثنــوي بــا روانــشناسي انــسان
؛ حجـازي   »ة خودشـكوفايي آبراهـام مزلـو      فروغ فرخزاد و نظري   «در مقالة   ) 1387(اسداللهي  

ــة ) 1387( ــي  «در مقال ــاريخ بيهق ــصيت در ت ــشناسي شخ ــره»روان ــة ) 1388(ور  ؛ به در مقال
خليلـي و    ؛ بـاقري  »مراتـب نيازهـاي مزلـو      نامـة مولـوي بـا نظـر بـه سلـسله            بازخواني زنـدگي  «

ــة ) 1390(كــالي  محرابــي ر بررســي ادراك واقعيــت و پــذيرش خــود و ديگــران د «در مقال
بـاقري   ؛ شـريعت  »)خودشـكوفايي آبراهـام مزلـو     / بر اساس نظرية شخـصيت    (غزليات حافظ   

؛ ميداني  »مطالعة تطبيقي نظريات مولوي و مزلو دربارة انسان سالم و كامل          «در مقالة   ) 1391(
گرايـي در گلـستان سـعدي بـا          بررسي تطبيقي نمودهاي انسان   «در مقالة   ) 1391(و بخشايش   

بررسـي شخـصيت    «در مقالـة    ) 1391(؛ نـوروزي و همكـاران       »گرا سانرويكرد روانشناسي ان  
ــو  بهــرام در هفــت ــة مزل ــه نظري ــا توجــه ب ــة ) 1391(زاده  ؛ مــدرس»پيكــر ب بررســي «در مقال

در مقالـة   ) 1392(؛ حيـدري و كاردوسـت فينـي         »روانشناسانة شخصيت ناصرخسرو قبادياني   
لو و   ؛ نبي »با تأكيد بر خودشكوفايي   شناسي مزلو و مولوي      هاي انسان  بررسي تطبيقي ديدگاه  «

؛ داوودنيـا و    »مراتب نيازهاي مزلو در گلستان سعدي      بررسي سلسله «در مقالة   ) 1393(آصف  
؛ اميـري  »نقد شخصيت كيخسرو بر اسـاس نظريـة آبراهـام مزلـو       «در مقالة   ) 1393(همكاران  

و برپايـة هـرم     هاي اخلاقي ناصرخـسر    بررسي توصيه «در مقالة   ) 1393(خراساني و همكاران    
 و علم مديريت بـا تأكيـد        شاهنامه«در مقالة   ) 1394(؛ صمصامي و پورخالقي چترودي      »مزلو

شخصيت رستم بر اسـاس     «در مقالة   ) 1394(؛ ستاري و همكاران     »نيازهاي مزلو   بر هرم سلسله  
؛ جليلـي و نـوروز     » و نظرية خودشكوفايي آبراهام مزلـو      شاهنامهداستان رستم و اسفنديار در      

مـــداري در انديـــشه و شخـــصيت ناصرخـــسرو برپايـــة نظريـــة   مـــسئله«در مقالـــة ) 1395(
هـاي   بررسي انديـشه  «در مقالة   ) 1395(؛ ساماني و حسني رنجبر      »خودشكوفايي آبراهام مزلو  
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 هجـويري براسـاس نظريـة خودشـكوفايي آبراهـام         المحجـوب  كشف تربيتي كتاب    -عرفاني
بررسـي ادراك واقعيـت در انديـشة ناصرخـسرو     «در مقالـة    ) 1397(؛ جليلـي و نـوروز       »مزلو

انسان «در مقالة ) 1397(؛ مهدوي دامغاني و صادقي »برپاية نظرية خودشكوفايي آبراهام مزلو
جليلـي و نـوروز     » خودشكوفا و خودشكوفايي سـعدي بـا رويكـرد تطبيقـي بـه نظريـة مزلـو                

: سـي مـوردي   بررسي سـبك فكـري ناصرخـسرو بـا الگوهـاي نـوين، برر             «در مقالة   ) 1398(
نمودهاي خودشـكوفايي در انديـشه و شخـصيت ناصرخـسرو برپايـة نظريـة خودشـكوفايي                 

هاي تجربـة اوج     بررسي شاخصه «در مقالة   ) 1398(مرزبان   ؛ جليلي و فقيه ملك    »آبراهام مزلو 
  .»هاي بيدل دهلوي بر اساس نظرية خودشكوفايي آبراهام مزلو عرفاني در غزل

  

   مباني نظري -3
  گانة مزلو مراتب پنج  سلسله1-3

از نگـاه او، آدمـي       .  اسـت  2گرايي، آبراهام مزلو   پردازان اصلي در مكتب انسان     يكي از نظريه  
نيازهــاي (گانـه   مراتبـي پــنج  بـراي رسـيدن بــه بالنـدگي شخــصيتي ملـزم بــه عبـور از سلــسله     

؛ نيـاز بـه     )نيـاز اجتمـاعي   (فيزيولوژيكي، بدني يا زيستي؛ نياز به ايمني؛ نياز به عـشق و تعلـق               
است، زيرا در هر مرحله ابعادي از شخـصيت         ) احترام و عزت نفس؛ و نياز به خودشكوفايي       

از ديد پاردي، ايـن هـرم كـه         . كند شود و درنهايت به شكوفايي دست پيدا مي        او آشكار مي  
هـا و    بندي انگيـزش    ميلادي از جانب مزلو ارائه شده است، معمولاً براي دسته          1954در سال   
تـر قـرار     ترين سطح هرم، نيازهاي سـطح پـايين        در پايين . شود ي انساني به كار برده مي     نيازها

بديهي . )Pardee, 1970: 5(دارند كه بايد پيش از پيدايي نيازهاي سطح بالاتر اقناع شوند 
است كه عدم اقناع اين نيازها نتـايج مخربـي در زنـدگي شخـصي و گروهـي افـراد برجـاي                

  .گذارد مي

  
  اي آبراهام مزلو تب پنج پلهمرا سلسله
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چيـنش نيازهـا در ايـن هـرم بـه           . شـود  در رأس اين هرم، نياز به خودشكوفايي ديده مـي         
. اي براي تحقق نياز خودشكوفايي دانست      توان نيازهاي ديگر را مقدمه     اي است كه مي    گونه

 بالقوة آدمي   هاي به اين اعتبار، اگر ساير نيازها به درستي برآورده شوند، شاهد ظهور قابليت            
هاي بسيار روي مراجعان متعـدد، نظريـة خـود را بـا عنـوان                مزلو پس از بررسي   . خواهيم بود 

يافته اشاره   هاي سالم و كمال     شاخصه براي انسان   15تنظيم نمود و در آن به       » خودشكوفايي«
پـذيرش  . 2تـر بـا آن؛       درك بهتر واقعيت و برقـراري رابطـة آسـان         . 1: اند از   كرد كه عبارت  

. 5مـداري؛    مـسئله . 4بـودن؛    خـودانگيختگي، سـادگي و طبيعـي      . 3خود، ديگران و طبيعت؛     
خودمختاري، اسـتقلال فرهنـگ و محـيط،     . 6گيري و نياز به خلوت و تنهايي؛         كيفيت كناره 

حـس  . 9تجربة عرفـاني يـا تجربـة اوج؛      . 8استمرار تقدير و تحسين؛     . 7اراده و عوامل فعال؛     
تـشخيص بـين وسـيله و    . 12گـرا؛   سـاختار منـشي مـردم   . 11نافردي؛ روابط بي . 10همدردي؛  

مقاومـت در   . 15خلاقيـت؛   . 14طبعي فلسفي و غيرخـصمانه؛       شوخ. 13هدف، و نيك و بد؛      
  ).216-238: 1372مزلو، (پذيري و برتري نسبت به هر فرهنگ ويژه  برابر فرهنگ

  
  گرا   ساختار منشي مردم2-3

انـد و     فراد خودشكوفا اين است كه نـسبت بـه مـردم مهربـان            هاي ا  ترين شاخصه  يكي از مهم  
آنها با همة كـساني كـه از   . دهند عواطف انساني خود را به صورت سطحي يا عميق بروز مي 

داوري  گونـه پـيش    هـيچ «كننـد و در ايـن راه         منشي شايسته برخوردارند، ارتبـاط برقـرار مـي        
نگـري خـود      آنها به واسطة توسع   . رندندا) 157: 1389كريمي،  (» اجتماعي، نژادي يا مذهبي   

كننـد   تواند بر علم آنها بيفزايد، پيوندي دوستانه برقرار مـي          با هر فردي كه قابليتي دارد و مي       
ــولتز، ( ــولتز و ش ــيض  ). 356: 1392ش ــاه تبع ــان نگ ــاختار فكــري آن ــابراين، در س ــز و  بن آمي

تـوان   ايـسه بـا آنچـه كـه مـي          هستند كـه در مق      كاملاً آگاه «تحقيرآميز جايگاهي ندارد؛ زيرا     
ايـن رويكـرد،    ). 234: 1372مزلـو،   (» داننـد  دانند، اندك مـي    دانست و آنچه كه ديگران مي     

ايـن افـراد كـه خـود        «. آورد آموزيِ مبتني بر فروتني را در خودشكوفاها پديد مي         نوعي علم 
ر در منش، استعداد و گزينند، اما اين نخبه بودن بيشت برمي... اند، افراد نخبه را به دوستي  نخبه

ــستگي اســت ــژاد اشــخاص در   «و ) 234: همــان(» شاي ــا ن ــام اجتمــاعي ي ــا مق ــالي ي وضــع م
هـاي افـراد     به عبارت ديگر، سـنجه    ). 200: 1389سياسي،  (» تأثير است  گذاري آنها بي   ارزش
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هـاي بنيـادين دارد و نگـاه آنـان بـه انـسان برتـر                 خودشكوفا با معيارهاي مردم عادي تفـاوت      
  .هاي عاريتي، سطحي و ناپايدار گيرد، نه مؤلفه  موازين معنوي و شناختي شكل ميبراساس

  
  بررسي و بحث. 4

در ساختار تصوفي كه ابوسعيد ابوالخير خود را ملزم به رعايت و ترويج آن كرده بود، مردم       
ام توان بدون در نظر گرفتن عـو       اي كه نمي   اي برخوردار ند، به گونه     از اعتبار و جايگاه ويژه    

ابوسعيد ساختار منشي مكتب فكري خود را       . شناختي او پي برد    هاي معرفت  به ژرفاي انديشه  
هـاي ايـن     در ايـن بخـش، مؤلفـه      . بر مبناي برقراري ارتباطي دوسويه با خلق االله بنا كرده بود          

هاي نظرية خودشكوفايي مزلـو ذيـل پـنج عنـوان            نظام فكري و شناختي با عنايت به شاخصه       
هـا و توجـه صـرف بـه مفـاهيم بنيـادين انـساني؛                انگـاره  ي با مردم فـارغ از پـيش       گير ارتباط«

نـشيني بـا نخبگـان؛ تبيـين نظـام          هاي علمي و شـناختي؛ هـم        خودآگاهي نسبت به محدوديت   
ــري    ارزش ــي و غيرظــاهري و عــدم برت ــسائل معرفت ــر م ــي ب ــد مبتن جــويي در  گــذاري جدي
  . شود بررسي مي» گيري با ديگران ارتباط

  
ها و توجـه صـرف بـه مفـاهيم           انگاره گيري با مردم فارغ از پيش      ارتباط 1-4

  بنيادين انساني
تـرين مفهـوم ممكـن،     از ديد مزلو، افراد خودشكوفا در مناسبات اجتمـاعي خـود، بـه عميـق              

منـد باشـد، بـدون توجـه بـه طبقـه،             گرا هستند و با هر فردي كه از منش مطلـوبي بهـره             مردم
رسد كـه گـويي      در واقع، اغلب چنين به نظر مي      . اند  ا رنگ مهربان  تحصيلات، دين، نژاد و ي    

دهنـد   قدر آشكار و مهم است، اهميـت نمـي   ها كه در نظر مردم عادي اين آنها به اين تفاوت   
هايي كه ما بر اساس قواعد و قراردادهاي فـردي و            انگاره بنابراين، پيش ). 233: 1372مزلو،  (

آنهـا  . ر ساختار فكري خودشكوفاها فاقد اعتبـار اسـت        ايم د  اجتماعي براي خود وضع كرده    
  . شناختي دارد اي معنوي و  گيرند كه جنبه هاي ديگري را در مناسبات خود درنظر مي مميزه

كند و  هاي انساني توجه مي ابوسعيد ابوالخير نيز در ارتباط خود با ديگران به مفاهيم و ارزش        
شـود   ايـن موضـوع باعـث مـي       . دهـد  ي مـي  هـاي عـاريتي برتـر      اصل انسانيت را بـر شاخـصه      

هـاي   مميـزه . ارزش جلـوه كنـد و وقعـي بـه آن ننهـد             هاي انتسابي در نگـرش او بـي        شاخصه
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ابوسعيد براي برتري دادن گروهي بر گروه ديگر با آنچه مردم عادي در نظر دارند، تفـاوتي          
ي و شـناختي    عنوان شخصيتي برجسته و داراي كمال فكري، مسائل معنـو           او به . اساسي دارد 

هـاي بـالقوة     بنابراين، كساني كه از ظرفيت    . داند جويان مي  را عاملي براي برجسته كردن حق     
شـيخ  . انـد   گيرند، براي او محترم    معنوي خود براي بالندگي و بلوغ رفتاري و فكري بهره مي          

در برخورد با فردي رافضي كه بـه عنـوان مخـالف و منكـر سرسـخت او از واژگـاني شـنيع                       
داري، مـانع هجـوم يـارانش بـه ايـن فـرد هتـاك                ه كرده بود، ضمن رعايت خويـشتن      استفاد
داوري، دشـنام او را    با وجود رفتارهاي خارج از هنجار رافضي، ابوسعيد بدون پيش         . شود مي

آموزد  كند و با سيرة عملي خود به اطرافيانش مي   اش از حق تعالي تلقي مي      به نشانة هواداري  
نتيجـة  . ط هم، نبايد قضاوتي نامطلوب دربارة ديگران داشـته باشـند         كه حتي در بدترين شراي    

  :اين واكنش مدبرانة ابوسعيد، ندامت رافضي و توبه كردن اوست
: روزي شـيخ ماگفـت    . اند كه ابوالحسن توني، شيخ ابوسعيد را عظيم منكر بودي          آورده

اي از   افـضي در راه ر  . اسب زين كنيد تا به زيارت خواجه امـام ابوالحـسن تـوني شـويم              
آرام : شـيخ گفـت   . جماعت قصد زخم او كردند    . خانه بيرون آمد و بر شيخ لعنت كرد       

او . انگارد كه ما بر باطليم و او بر حق         داند و مي   چنان مي . كند او لعنت بر ما نمي    . گيريد
. شـنود  گفـت، مـي    رافضي آن سخن كه شيخ مي     . كند، براي خداي را    لعنت بر باطل مي   
  ).93: 1، ج1371ميهني، (سب شيخ افتاد و توبه كرد در حال در پاي ا

از ديـد   . ابوسعيد در ساختار عرفاني خود، مرزهاي ديني و اعتقادي را درنورديـده اسـت             
صـوفيه  «. انـد  اند و از يك منشأ سرچشمه گرفتـه        ها براي تحقق يك هدف آمده      او، همة دين  

 كوشـند، ولـي اغلـب در ايـن     هرچند خود را طرفدار دين اسلام نشان دهند و بـه تعظـيم آن          
» كننـد  اند كه اديان و عقايد را از هـم جـدا مـي              اند كه خواهان محو مرزهايي      تمايل مشترك 

هـاي معمـول     رو، ابوسعيد فارغ از هنجارها و مرزبنـدي        از اين ). 286: 1373فاخوري و جر،    (
و در آنجا با  شود   اجتماعي كه بر تفكيك باورمندان از يكديگر تأكيد دارد، راهي كليسا مي           

كند كه طبيـب ابوسـعيد، زرتـشتي و     همچنين، ميهني اشاره مي. پردازد ترسايان به گفتگو مي   
شـود، رفتـار نيكـو و عـاري از           هنگامي كه طبيب بر بالين شيخ حاضر مـي        . گبري بوده است  

كند و كار بـه جـايي        مند به اسلام و تصوف مي      هاي عمومي وي، طبيب را علاقه      داوري پيش
ابوسـعيد در ايـن     . آورد  كه او با طيب خاطر و به دست ابوسعيد بـه اسـلام روي مـي                رسد مي
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نهـد و ضـمن احتـرام بـه          هـاي ذهنـي معمـول را كنـار مـي           انگاره ارتباط بينافردي، همة پيش   
دهد كه كرامت انساني از هـر        باورهاي مخاطبان دگرانديش خود، در رفتار و عمل نشان مي         

  :ر آن ارجحيت دارداي ارزشمندتر است و ب مميزه
گويد به كليـسا بايـد       مي: اكنون پير چه فرمود؟ حسن مؤدب گفت      : شيخ ابوسعيد گفت  

چون جمع ترسايان شيخ را بديدند، همـه        . شيخ عنان بگردانيد و رو به كليسا نهاد       ! رفت
، 1371ميهنـي،   (كردند تا به چه كار آمـده اسـت           گرد وي درآمدند و در وي نظاره مي       

  ).94: 1ج
مگـر آن طبيـب     . طبيبي را بياوردند تا شـيخ را ببينـد        . ما در نيشابور ناتوان شده بود     شيخ  

شـيخ،  . چون پيش شيخ آمد و بنشست، خواست كه دست بر نـبض شـيخ نهـد   . گبر بود 
هاي او باز كن و مـوي        مقراضي بياور و ناخن   ! يا حسن : حسن مؤدب را بخواند و گفت     

. كه ايشان را عادت نباشد كه آن را بيندازند        لبش باز كن و در كاغذي پيچ و به وي ده            
شـيخ دسـت بگردانيـد و دسـت         . دست بر دست شيخ نهـاد     . نگريست آن گبر متحير مي   

شـد   تـا بـه درِ خانقـاه مـي        . طبيب برخاست تـا بـشود     . بگرفت و يك ساعت نگاه داشت     
. شيخ آواز داد كه چند بازپس نگري كه تو را بنگذارند تـا بـشوي             . نگريست بازپس مي 

  ).113-114: همان(آن گبر بازگشت و پيش شيخ آمد و مسلمان شد 
كنـد   هاي سالكان و مريدان را به بهترين وجه تعبير و تفسير مـي             ابوسعيد خطاها و كاستي   

يكي از درويشان براي تهية آبِ طهارت شـيخ راهـي شـده          . تا مانع انزواي فرد خطاكار شود     
مندي بسياري از خانقاهيان شـده       ن امر باعث گله   اي. بود، اما در بازگشت، بسيار تأخير داشت      

ــود ــار شــدن در دام    . ب ــذيري از نظــر ديگــران و گرفت ــدون تأثيرپ ــن حــال، ابوســعيد ب ــا اي ب
گويد و تـأخير او      هاي خصمانة ناشي از محيط اطراف، با درويش به نرمي سخن مي            قضاوت

شود و نه درويش    دهد كه نه موجب رنجش خاطر معترضان         را با توجيهي جالب توضيح مي     
  :را بيازارد

آن . درويـشي را بفرسـتاد تـا آب آرد        . سـاخت  اند كه يك روز شيخ طهارت مي       آورده
كردند و   جماعت مريدان كه حاضر بودند، هر كسي اعتراضي مي        . آمد درويش دير مي  

آيد؟ چون باز آمـد، شـيخ، آن         نمودند كه راهي نزديك چرا دير مي       داوري و انكار مي   
بايست سـاخت،    آن آب كه ما را از آن وضو مي        : گفت. ديد هاي ايشان مي   داوري سينه 

اين درويش منتظر آن بود تا آب از چشمه بيرون آمد،           . هنوز از چشمه بيرون نيامده بود     
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  ).198: همان(شما داوري مكنيد . آنجا رسيد، او بياورد
از ديـد   . ري دارد هاي برجسته و برخوردار از بلـوغ فك ـ        ابوسعيد تعريفي متفاوت از انسان    

بنـابراين،  . او، ظاهر و سيمايي شوليده و نامنظم، دليلي بر ابتذال فكري و معنـوي فـرد نيـست           
اي  بـسا عارفـان واصـلي كـه چهـره      اي. نبايد از روي ظاهر افراد، باطن آنها را قـضاوت كـرد   

ريـف  پاكيزه و مرتب ندارند، ولي به واسطة تزكيه و تحلية نفس خـود از بـاطني پـاكيزه و ظ              
در ساختار فكري شيخ، ظرافت و پاكيزگي تعريف و معنايي ديگر دارد و به  . مند هستند  بهره

هايي كـه بـر اسـاس آن،         شاخصه. شود هاي ظاهري و عاريتي محدود و منحصر نمي        شاخصه
  . آيد ترين فرد در سرخس به شمار مي لقمان شوخگن و شوليده، ظريف

: گفتنـد . در شهر شما، لقمان   : يست؟ گفت شيخ ما را پرسيدند در سرخس كه ظريف ك        
: شـيخ گفـت   . تـر  تر نيست و شوخگن    در شهر ما هيچ كس از او بشوليده       ! اي سبحان االله  

ظريف، پاكيزه باشد و پاكيزه آن بود كه با هيچ پيوند نباشـد و              . شما را غلط افتاده است    
چ چيز پيوند ندارد، نه     تر نيست كه با هي     تر و پاكيزه   علاقه پيوندتر و بي   هيچ كس از او بي    

  ).199: همان(با دنيا نه با عقبي نه با نفس 
  

  هاي علمي و شناختي  خودآگاهي نسبت به محدوديت2-4
افزاينـد،   توانند با همة افرادي كه چيزي در چنته دارند و بر علم آنها مي              افراد خودشكوفا مي  

و نگـاهي تحقيرآميـز و      ) 356: 1392شولتز و شـولتز،     (اي دوستانه برقرار كنند      پيوند و رابطه  
كاملاً آگاهند كه در مقايسه با آنچـه        « به او نداشته باشند؛ زيرا خودشكوفاها         همراه با تبعيض  

بـاور  ). 234: 1372مزلـو،  (» دانند دانند، اندك مي توان دانست و آنچه كه ديگران مي   كه مي 
آنـان نـسبت بـه ديگـران     رفتـار  «. شـود  به اين نگرش باعث پيدايي تواضع علمي در آنها مـي      

» آميز نيست، بلكه در ارتباط خود با ديگران متواضع و مهربان هستند            جويانه يا تمكين   برتري
  .هاي سودمند دارند و سعي در فراگيري همة آموزه) 157: 1389كريمي، (

او بـر علـوم بـاطن و        . اي دارد  تواضع علمي در شخصيت ابوسـعيد ابـوالخير، نمـود ويـژه           
رود و   درويشي نزد شـيخ مـي     . گذارند كامل دارد و همه بر اين امر صحه مي        خواطر آگاهي   

. رسـد كـه ابوسـعيد نـسبت بـه اسـرار عـالم مطلـع اسـت                  پس از مراوده با او به اين نتيجه مي        
شـد در    اي برجـسته بـود كـه از او درخواسـت مـي             همچنين، جايگاه علمي ابوسعيد به اندازه     
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منـد   تا گسترة بيشتري از سالكان از علوم معنوي وي بهـره          ها به وعظ و تذكير بپردازد        خانقاه
گـويي و    افزون بر اين، ابوسعيد مشكلات اصلي سالكان را كه ديگري قادر بـه پاسـخ              . شوند

هـاي درونـي مريـدان را از بـين           هاي ذهني و تنش    كرد و چالش   رفع آن نبوده است، حل مي     
  :ه كرده استميهني در حكايات مختلف به اين مصاديق اشار. برد مي

ما را به نزديك سلطاني فرستادي كـه اسـرار همـة عـالم در پـيش او بـر                    ! اي پير : گفتم«
  ).92: 1، ج1371ميهني، (طبقي نهاده بودندم 

از مريدان شيخ ما گـشت و شـيخ را در خانقـاه خـويش، در ملقابـاد،               ... بوعثمان حيري «
در خانقـاه او مجلـس   اي يـك نوبـت    مجلس نهاد و از وي درخواست كرد تا هـر هفتـه   

  ).105: همان(» گويد
هـر كـسي در آن اشـكال    . روز آدينه پيران ولايت حاضر آمدند و عمران سؤال بگفت     «

ايـن درد را داور بـه       : مقـدم آن مـشايخ گفـت      ... هيچ جواب روشن نـشد    . سخني گفتند 
به نزديك مردي است كـه پديـد آوردنـش در خراسـان، او را شـيخ                 . نزديك ما نيست  

  ).161: همان(» آنجا بايد شد و شفا از وي طلب كرد.  بلخير گويندبوسعيد
هـاي   هاي علمـي، هرگـز از اينكـه در رسـيدن بـه وادي              ابوسعيد با وجود همة اين برتري     

گيـري از دانـش    بهره. بيشتري از شناخت و معرفت الهي از كسي ياري بجويد، ابايي نداشت      
كـرد   او سـعي مـي    .  عملي شـيخ بـوده اسـت       و بينش واصلان، ابزار و روشي معمول در سيرة        

هاي  اش از ظرفيت   هاي معنوي  براي رسيدن به هدف اصلي خود و افزودن بر كيفيت آگاهي          
علمي ياران و مصاحبان خود استفاده كنـد و ايـن امـر را موجـب تمكـينِ تحقيرآميـز خـود                       

علمـي را در    دهد كه ابوسـعيد ابـوالخير غـرور          رفتارهايي از اين دست نشان مي     . دانست نمي
نمـاز حاضـر     عنـوان پـيش     كنـد بـه    كه از پير موسي درخواست مي      چنان. خود از بين برده بود    

كند و فروگذاري شكر حق را كه از عهدة خودش خـارج             ابوسعيد هم به وي اقتدا مي     . شود
علاوه بر اين، شيخ ابوسعيد از ياران عالم خود با عناوين نيكو . گذارد بود، به پير موسي وامي

مثلاً خواجه بوعلي را با لفـظ       . گيرد كند و در اين زمينه هيچ ملاحظاتي را درنظر نمي          ياد مي 
  :ستايد هاي او را مي دهد و گسترة آگاهي خطاب قرار مي» دان حكمت«

: العزيـز در نيـشابور مـرا گفـت         پير موسي گفت كه روزي شيخ ابوسعيد قدس االله روحه         
ا به تو اقتدا كنيم و هر حمد كه در قرآن اسـت،             فراپيش شو و دو ركعت نماز گزار تا م        

بـه حكـم اشـارت شـيخ        . فروماندم كه چگونـه تـوانم گـزارد       : پير موسي گفت  . برخوان
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. چون تكبير بپيوستم، هر حمد كه در قرآن بود بر زفان مـن روان گـشت               . فراپيش شدم 
 مـا از گـزارد شـكرهاي حـق تعـالي عـاجز      ! اي موسـي : چون نماز بگزاردم، شيخ گفت  

  ).122-123: همان(هات دهاد  بوديم، شما نيابت ما بداشتي، خداي تعالي نيكويي
خواجـه بـوعلي از درِ خانقـاه        . گفـت  يك روز شيخ ما ابوسعيد در نيشابور مجلس مـي         

اگرچه ميان ايشان   -و ايشان، هر دو پيش از آن، يكديگر را نديده بودند            . شيخ درآمد 
دان  حكمـت : يخ ما روي به وي كـرد و گفـت          چون او از در درآمد، ش      -مكاتبت بوده 

. بعـد از سـه شـباروز خواجـه بـوعلي برفـت            ... خواجه بوعلي درآمـد و بنشـستند      . آمد
هرچـه مـن    : شاگردان از خواجه بوعلي پرسـيدند كـه شـيخ را چگونـه يـافتي؟ گفـت                

از او سؤال كردند كه بوعلي را چـون         ... و متصوفه و مريدان شيخ      . بيند دانم، او مي   مي
  ).194: همان(داند  بينيم، او مي هرچه ما مي: فتي؟ گفتيا

ابوسعيد محيط به علوم الهي و شناختي است و بسياري از عالمان بزرگ شهر به او اقتـدا                  
خوانـد و در مواجـه بـا مـدعيان علـم و آگـاهي از        با اين حال، او خود را هـيچ مـي         . كنند مي

رد مجلسي شود، با اينكه همه از گـسترة     خواهد وا  هنگامي كه مي  . شود موضع برتر وارد نمي   
در نتيجـه از شـيخ يـاري        . يابند علمي وي آگاهند، اما صفتي كه شايستة معرفي او باشد، نمي          

اعتبـار بـودن     كند تا كم   معرفي مي » هيچ كس بن هيچ كس    «او در پاسخ، خود را      . جويند مي
گويـد، بلكـه     مي سـخن نمـي    تنها از روي غرور عل      ابوسعيد نه . جهاني را نشان دهد    القاب اين 

دليل اصلي اين فروتني را بايد در آگاهي شيخ از اين موضـوع             . كند كاملاً متواضع رفتار مي   
رو،  از ايـن . پايان است و كسي را ياراي درك ژرفاي آن نيـست           اي بي  دانست كه علم مقوله   

بـه جـايي   جهاني بيهوده است و آدمي بـه ايـن واسـطه راه     تفاخر به علم اندك و محدود اين    
  .برد نمي

گفـت كـه كـار مـا بـا شـيخ بوسـعيد               خواجه امام مظفر حمدان در نوقان يـك روز مـي          
بـا  ... مريـدي . يك دانه شيخ بوسعيد است و باقي مـن        . اي ارزن  همچنان است كه پيمانه   

خواجه امام مظفر را بگوي كه آن يـك هـم تـويي، مـا               : شيخ گفت . شيخ حكايت كرد  
  ).192: همان(هيچ نيستيم 

معرفان پيش شيخ بازآمدند و خواستند كـه        . شد  وزي شيخ ما در نيشابور به تعزيتي مي       ر
  ندانـستند   ،چون شـيخ را بديدنـد     .  رسم ايشان بود و القاب برشمرند      آواز دهند، چنانك 
از مريــدان شــيخ پرســيدند كــه شــيخ را چــه لقــب گــوييم؟ شــيخ آن . كــه چــه گوينــد
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و آواز دهيد كه هيچ كس بن هيچ كـس را           دررويد  : فروماندگي در ايشان بديد، گفت    
كـس بـن هـيچ        هـيچ :  معرفان دررفتند و به حكم اشارت شيخ آواز دادند كـه           .راه دهيد 

  )352: همان. (دكس را راه دهي
  

   همنشيني با نخبگان3-4
هـاي مهـم بـراي رسـيدن بـه شـكوفايي و        مصاحبت با افراد شايسته و لايق، يكي از شاخـصه         

هـايي دسـت     هاي مختلف به موفقيـت     منشيني با آنها كه در زمينه     ه. بالندگي شخصيتي است  
ايـن افـراد   «. شـدن او تـأثير مطلـوبي دارد    اند، در رشد فرد و برجـسته  اند و شاخص پيدا كرده 

نخبه از نظر منش، ظرفيت و اسـتعداد،        . ، برگزيدة دوستان نخبه هستند    )خودشكوفايان(نخبه  
هجـل  (» ، خانواده، سن، جواني، شهرت و يا قدرت       نه از لحاظ اصل و نسب، نژاد، خون، نام        

شود،  بنابراين، در نگاه مزلو، نخبه بودن در مسائل معنوي خلاصه مي          ). 505: 1379و زيگلر،   
  .نه مقولات ظاهري، اعتباري و ناپايدار

دهـد كـه او ارتبـاطي مطلـوب و         نـشان مـي    اسـرارالتوحيد نگاهي به زندگي ابوسـعيد در       
ستة علمي، مذهبي و سياسي جامعه داشته و همة بزرگـان خراسـان بـراي     سازنده با اقشار برج   

از افرادي تشكيل شده بود كه نه الزامـاً         «گسترة مصاحبان او    . اند او ارزش و احترام قائل بوده     
در ايـن   ... از صوفيه بودند و نه به حلقة مريدان او تعلق داشتند، ولي قلباً متمايل بـه او بودنـد                  

بودنـد و   [مام افراد عادي و فقهايي نام برد كه از پيش به او ارادت ورزيده               توان از ت   طبقه مي 
بـر ايـن پايـه،      ). 150: 1372مـاير،   (» دادند مرداني كه خدمتي براي او انجام مي       دولت] ... نيز

هـاي مـذهبي شـهر او را بدرقـه      هنگامي كه شيخ قصد خروج از نيـشابور را دارد، شخـصيت     
. ياســي و حاكميــت هــم ارتبــاطي دوســويه و دوســتانه دارد هــاي س او بــا قــدرت. كننــد مــي

آيند و به قدري بـراي شـيخ    شاهزادگان سلجوقي براي ابراز احترام و اداي دوستي نزد او مي      
بنابراين، نگاهي به   . كنند ايستند و سخن خود را بازگو مي       اند كه در حضورش مي      اعتبار قائل 

او مصاحب عام و خاص بوده و مـردم عـادي           دهد كه    خوبي نشان مي    سيرة عملي ابوسعيد به   
ساخته و در مقابل، از همنـشيني بـا خاصـان روزگـار      مند مي را از شخصيت معنوي خود بهره 

گـستره و حلقـة يـاران و مـصاحبان برجـسته و             . رسـانده اسـت    برده و فوايدي مـي     ها مي  بهره
  . شود كارآمد شيخ بسيار است و از اين بابت، محدوديتي براي خويش قائل نمي
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   تكريم از سوي نيروهاي مذهبي جامعه-
ديگـر  . همة ائمه و مشايخ و بزرگان و درويشان شهر نيشابور به وداع شيخ آمـده بودنـد                «

  :بازپسين سخن شيخ بازيشان اين بود كه گفت، بيت. بار بسيار بگفتند
   »آنجا كه مرا با تو همي بد ديدار        آنجا شوم و روي كنم در ديوار

  ).149: 1، ج1371ني، ميه(
  هاي سياسي وقت  مصاحبت با شخصيت-
، هـر دو بـرادر بـه زيـارت بـه خـدمت شـيخ                )شاهزادگان آل سـلجوق   (چغري و طغرل    «

ايشان پيش تخـت شـيخ آمدنـد و         . شيخ با جمع متصوفه در مشهد نشسته بود       . آمدند به ميهنه  
  ).156: همان(» سلام گفتند و دست شيخ بوسه دادند و پيش تخت ايشان بايستادند

  هاي علمي  همراهي با شخصيت-
خواجه امام ابوبكر صابوني شريك شيخ ما بود در مدرسة مرو و چـون شـيخ را حالـت                   «

مـا هـر    ! اي شيخ : گفت. بدان درجه رسيد، روزي خواجه امام ابوبكر به نزديك شيخ درآمد          
رسـانيد و مـن   ايم، حق سبحانه تعـالي تـو را بـدين درجـات بـزرگ         دو در يك مدرسه بوده    

  ).198: همان(» همچنين درين دانشمندي بماندم
  

  گذاري جديد مبتني بر مسائل معرفتي و غيرظاهري  تبيين نظام ارزش4-4
در . گذاري افراد معيارهاي متفاوتي نسبت به مردم عادي دارند         افراد خودشكوفا براي ارزش   

جهـاني   هاي عادي و معمول ايـن  هبخشد، سنج ها اهميت و اعتبار مي  نگاه آنان، آنچه به انسان    
هـاي معرفتـي، عـاملي       منـدي از دغدغـه     و بشرساخته نيست، بلكه تخلق به اخلاقيـات و بهـره          

وضع مالي يا مقام اجتماعي يـا       «. رود شمار مي   گذاري خودشكوفايان به   اصلي در نظام ارزش   
نعي بـراي   و مـوا  ) 200: 1389سياسـي،   (» تـأثير اسـت    گذاري آنها بي   نژاد اشخاص در ارزش   

  .شود رسيدن به بلوغ فكري و شخصيتي محسوب مي
هـاي   جاي مؤلفه ابوسعيد ابوالخير نيز در سيرة عملي و نظري خود، معيارهاي معنوي را به   

هـاي عـاريتي و      ها بـر مبنـاي مؤلفـه       از ديد او، ارزش انسان    . كند ظاهري و سطحي مطرح مي    
در . بخـشي افـراد نقـش دارنـد        نظام تشخص شود، بلكه مسائل شناختي در       ناپايدار تعيين نمي  

خود را نديدن، رجحـان بـاطن       : اند از    عبارت اسرارالتوحيدترين اين مسائل در      مجموع، مهم 
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. سـتيزي و رواداري بـا بزهكـاران        بر ظاهر، رجحان معرفت بر اصـل و نـسب، اهميـت نفـس             
  .شود ن اشاره ميكند كه در ادامه به آ همچنين او بازتعريفي از شيخي و مرادي ارائه مي

كـرد؛   معرفـي نمـي  » من و ما «كند كه شيخ ابوسعيد هرگز خود را با لفظ           ميهني اشاره مي  
شـمارد و    او خود را هيچ مـي     . دانست هاي معرفتي مي   يي را عامل گسست   »من و ما  «زيرا اين   
كرد از اين طريق به مخاطبان خود بگويد كه خود را ديدن، مانع و حجابي عظيم و                  سعي مي 

به عبـارت ديگـر، خودبينـان هرگـز بـه موهبـت خـدابيني نائـل                 . رگ براي خدابيني است   ست
هركجا ذكـر خـويش     . نگفته است » ما«و  » من«بدانك شيخ ما هرگز خويشتن را       «: شوند نمي

  ).15: 1، ج1371ميهني، (» اند اند و چنين كرده ايشان چنين گفته: كرده است، گفته است
دهي به افراد اهميت و اولويت دارد، بـاطن امـور اسـت؛              زشاز ديد ابوسعيد، آنچه در ار     

دارد،  هـاي نادرسـت وامـي      زيرا ظاهر برخي از كارها خوشايند نيست و آدمي را به قـضاوت            
. افـزا باشـد    شـود، نيكـو و معرفـت       بسا هدف و نيتي كه در ژرفاي آن عمل ديده مـي            ولي اي 

اين رويكـرد، نقـد     . داوري كرد  ل پيش ساخت مسائ  بنابراين، از روي ظاهر نبايد دربارة ژرف      
مهمي به رياكاران و ظاهرپرستان است كه اصرار دارند در مـلأ عـام بـه انجـام امـور عبـادي                      

  :تقابل نگاه ابوسعيد و بوعبداالله بادكوبه از آن جمله است. مشغول شوند
شـيخ  . و هم درين وقت يك روز شيخ بوعبداالله بادكوبه به زيارت نزديك شيخ ما آمد              

از آن انكـاري در درون شـيخ        .  چهار بالش نشسته بود و تكيـه زده چنانـك سـلطاني            در
چون اين انديشه به خاطر او بگذشت، شيخ روي به او كـرد و              . بوعبداالله باكو پديد آمد   

شيخ ما اين دقيقـه بـازنمود كـه         ... نگر  ] ي[تو به چهار بالش منگر، به خلق و خو        : گفت
  ).85-86: همان( ظاهر اعتبار به باطن مرد است نه به

او بـا ايـن   . در ساختار منـشي ابوسـعيد ابـوالخير، معرفـت بـر اصـل و نـسب برتـري دارد                   
آويـزي بـراي    بالنـد و آن را دسـت   رويكرد، مواضع كساني را كه به تبار خانوادگي خود مي   

كند و خطاب به علـوي   كشد و نقد مي    دهند، به چالش مي    برتري خويش بر ديگران قرار مي     
. اي بـود در مجلـس شـيخ        علـوي «: دارد كه نسبت الهي و معنوي برتر از نسب اسـت           ن مي بيا

در حـال، شـيخ   . مگر بر دل علوي بگذشت كه نسب ما داريـم و عـزت و دولـت شـيخ دارد          
 آنچِ يافت از نسبت يافت نه از نسب كه          )ص(بدانك محمد : ... روي بدان علوي كرد و گفت     

ايد و ما همگيِ   شما به نسب از آن مهتر قناعت كرده       . دندبوجهل و بولهب هم از آن نسب بو       
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  ).101: همان(» ايم خويش در نسبت بدان مهتر درباخته
هـاي اخلاقـي در تـصوف اسـلامي اسـت و همـة        ترين آمـوزه   ستيزي يكي از اصلي    نفس

مخالفـت  «انـد؛ زيـرا از نگـاه آنـان      عارفان در سلوك نظري و عملي خود به آن تأكيد كرده    
و چـون جوينـدگان نفـس پديـدار آينـد، روشـنايي انـس               ... هاسـت     همـة عبـادت    نفس سرِ 
). 225-226: 1374قـشيري،   (» هاست شهوت] از[و مخالفت نفس، دست بداشتن      ... فروشود

هاي نفس برحذر داشـت و بـه ايـن واسـطه از      بنابراين، بايد خود را از آلوده شدن به خواسته  
ابوسعيد ابوالخير نيز بر اين مقولـه تأكيـد         . ممانعت كرد گام نهادن در مسير ابتذال و انحراف        

هـاي   گذاري صوفيانة خـود، خـودمراقبتي سـالكان از وسوسـه           او در نظام ارزش   . كرده است 
پرسـتي   هـاي ناشـي از نفـس       نفس اماره را تبيين كرده و به بازنمايي ابعاد مختلفـي از آسـيب             

اي اهميــت دارد كــه در  ه انــدازهايــن مقولــه در ســاختار فكــري ابوســعيد بــ. پرداختــه اســت
گفتگوي خود با شيخ عبدالصمد كـه مـدتي از حـضور در مجـالس وعـظ و تـذكير او دور                      

كـرد، بيـان داشـت كـه لُـب كـلام و ماحـصل           مانده بـود و از ايـن بابـت اظهـار تأسـف مـي              
بـر ايـن پايـه، ذبـح        . كشُي چيزي نيست   هاي خانقاهي، جز نفس    هاي او در اين نشست     حرف

: يافتن او بـه سـعادت دنيـوي و اخـروي اسـت             ش، ماية رستگاري سالك و دست     نفس سرك 
شيخ عبدالصمد حكايت كرد كه من مدتي از مجالس شيخ ما ابوسعيد غايب ماندم به سببي     «

! اي عبدالـصمد  : چون در ميهنه شدم و چشم شيخ بر من افتـاد، گفـت            . و عظيم متأسف بودم   
 غايب گردي ما جز يـك حـرف نگـوييم و آن،             هيچ متأسف مباش كه اگر تو ده سال از ما         

  ).182: 1، ج1371ميهني، (» ذَبح النفَس والاّ فَلا: اين است
او در تعريفي كه از شيخ      . ستيزي آگاهانه بنا شده است     مشي فكري ابوسعيد بر نفس     خط

ايي و  هـاي ابتـد    گيرد و با گذر از لايـه       دهد، اين موضوع را در نظر مي       و پير آرماني ارائه مي    
شـود، بازتعـاريفي از      هـاي ظـاهري خلاصـه مـي        مĤبي كه در انجام خرق عادت      سطحي شيخ 

در ساختار فكري ابوسـعيد، شـيخ شخـصيتي    . كند كاركردهاي پير و مراد در جامعه ارائه مي   
نـشيني   گام با آنان است و هرگز با رهبانيت و گوشـه           جداي از مردم نيست، بلكه همراه و هم       

گيرد، بلكـه در عـين انـس و الفـت بـا مـردم، بـه عبـادت                  جتماع فاصله نمي  افراطي، از بطن ا   
ترين ويژگـي پيـر، نـه انجـام كارهـاي محيرالعقـول، بلكـه               بنابراين اصلي . پردازد خداوند مي 

  .برقراري ارتباط دوسويه با خداوند و مردم است
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 نيز  اي سهل است، بزغي و صعوه    : گفت. رود فلان كس بر روي آب مي     : شيخ را گفتند  
فـلان  : گفتنـد . پـرد  اي مـي  مگسي و زغنه: گفت. پرد فلان كس در هوا مي  : گفتند. برود

شيطان نيز در يك نفس از   : شيخ گفت . شود كس در يك لحظه از شهري به شهري مي        
مرد آن بـود كـه در ميـان         . اينچنين چيزها را بس قيمتي نيست     . شود مشرق به مغرب مي   

 در ميان بازار و در ميان خلق داد و ستد كند و با خلـق  خلق بنشيند و برخيزد و بخسبد و    
  ).199: همان(بياميزد و يك لحظه به دل از خداي غافل نباشد 

ها كه بـه     ترين گرايش  ترين و در عين حال مبهم      يكي از عميق  «در نگاه افراد خودشكوفا     
دليل كه يكـي    توان به آن رسيد اين است كه براي هر موجود انساني صرفاً به اين                سختي مي 

تمـايلي ندارنـد كـه در       ] آنهـا [شـوند و     از افراد بشر است، به ميزان معينـي احتـرام قائـل مـي             
خوارشمردن، هتك حرمت و اهانت ورزيدن، حتي به افراد اوباش پا را از يك حد معـين و                  

گذاري آنها كه مبتني     اين موضوع با نظام ارزش    ). 234: 1372مزلو،  (» حداقل فراتر بگذارند  
  .بر ارزش ماهوي و ذاتي انسان است، ارتباطي مستقيم دارد

گذاري او صرفاً نيكان و     در نظام ارزش  . كند ابوسعيد ابوالخير نيز از اين قاعده پيروي مي       
كنـد تـا بـا       او تلاش مي  . شوند گيرند، بلكه بزهكاران هم محترم شمرده مي       منزهان جاي نمي  

رواداري، گروه بزهكار را به درستي دعوت كند كاربست موازين دوستانه، مبتني بر صلح و      
گيـري بـا طـرف        هدف او ارتباط  . و در اين راه از رفتار خشن ديگران ممانعت به عمل آورد           

شـود تـا كـسي را        مقابل و هدايت آنان به مسير درست است و توسـع نگـرش او باعـث مـي                 
هاي عرفاني،    آموزه داند كه نقطة نهايي و غايي همة       او نيك مي  . شكني نداند  مستحق حرمت 

بنـابراين، بـراي نيـل بـه ايـن هـدف،            . شخصيت بخشيدن به انسان و سعادتمند كردن اوسـت        
  .اثر است تحقير و خوارداشت ديگران امري مذموم و بي

جمعـي  ... شـد  هم در آن وقت كه شيخ ما به نيشابور بود، روزي به گورستان حيره مي              
صـوفيان در اضـطراب    . زدنـد  زي مـي  خوردنـد و چي ـ    را ديد كه در آن موضع خمر مي       

. شـيخ اجـازت نـداد     . آمدند و خواستند كه احتساب كنند و ايشان را برنجانند و بزننـد            
خدا همچنين كـه دريـن جهـان خوشـدلتان          : چون شيخ فرانزديك ايشان رسيد، گفت     

آن جملــه برخاســتند و در پــاي اســب شــيخ . دارد، در آن جهــان خوشــدلتان دارد مــي
  ).237: 1، ج1371ميهني، (توبه كردند ...  بريختند وافتادند و خمرها
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  گيري با ديگران جويي در ارتباط  عدم برتري5-4
كنند، تـوان علمـي يـا پايگـاه برتـر            افراد خودشكوفا هنگامي كه با ديگران ارتباط برقرار مي        

، از ديد آنها آنچـه در مناسـبات بينـافردي اهميـت دارد            . گيرند اجتماعي خود را در نظر نمي     
آنهـا در   «انگـارة ذهنـي،      بر پاية اين پـيش    . هاي شناختي طرف مقابل است     انسانيت و ظرفيت  

اراده و يـا داراي احـساس        مورد خشم خودشان بسيار كمتر از افراد عـادي، آشـفته و سـست             
  .و كيفيت رفتارهاي دوسوية آنها بالاتر از ديگران است) 234: 1372مزلو، (» دوگانه هستند

او .  در شخصيت و رفتار ابوسعيد ابوالخير، كاملاً مـشهود و برجـسته اسـت              نمود اين ويژگي  
گيري و طرد و نفي آنـان   جاي جبهه شود، به هنگامي كه با مخالفان و منكران خود مواجه مي    

به ايـن معنـا كـه ابهـت و قـدرت معنـوي و               . گيري عاري از خودبرتري دارد     سعي در ارتباط  
هـا بـا فـرد مقابـل ارتبـاط برقـرار        انگـاره   بدون ايـن پـيش   گيرد و  اجتماعي خود را ناديده مي    

شـود، بـا كنتـرل     حتي در مواقعي كه با توهين و هتك حرمـت معانـدان مواجـه مـي           . كند مي
شـناختي مهمـي در آنهـا ايجـاد          دوسـتي، تحـولات معرفـت      خشم و هدايت آن به مسير نـوع       

شـيخ را بـا الفـاظ زشـتي     ، پيرمـردي قـصاب،   اسرارالتوحيدهاي   در يكي از حكايت   . كند مي
او كه از نفوذ و قدرت معنوي و اجتماعي شـيخ ابوسـعيد آگـاه اسـت،                 . دهد خطاب قرار مي  

جويانـه نـشان     پندارد كه شيخ واكنشي خـصمانه و انتقـام         شود؛ زيرا مي   مضطرب و نگران مي   
يابـد، بـا وي بـا         و ضعف دروني پيرمـرد را درمـي         شيخ كه از روي فراست تنش     . خواهد داد 

هاي بالقوة خـود     كند و برتري   طلبي رفتار مي   طوفت و مهرباني و بدون حس انتقام و برتري        ع
  :گيرد را براي تنبيه فرد ناديده مي

به سرِ كـوي عـدني   . آمد با جمع صوفيان شيخ ما ابوسعيد روزي در نيشابور از جايي مي       
 پير قـصاب    چون شيخ، با جمع بدو بگذشتند، آن      . قصابي بود بر سر كوي    . كويان رسيد 
سـر و گـردن ايـشان نگـر،         . انـد  خـواره  مشتي افسوس ! اي مادر و زنِ اينها    : با خود گفت  

: شيخ، حسن مؤدب را گفـت     . و دشنامي زشت بداد شيخ و صوفيان را       ! چون دنبة علفي  
او را : شيخ حسن را گفـت . آمد ترسان و لرزان مي. آن پيرمرد بترسيد . آن پيرمرد را بيار   

برو به بازار كرباس باريك آر و جفتـي كفـش بيـار و دسـتار كتـان                  به گرمابه فرست و     
آن . حسن به بازار شد و آنچِ شيخ اشارت كرده بـود، بيـاورد            . طبري و به درِ گرمابه شو     

پير به گريستن ايـستاد و پـيش شـيخ آمـد و توبـه كـرد و مريـد شـيخ شـد و معتقـد آن                       
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  ). 117: 1، ج1371ميهني، (صوفيان 
او در يـك مـسير فكـري        . شمول و چندوجهي است    ات انساني، جهان  نگاه شيخ به مناسب   

اي دارد و  بــراي او انــسانيت اهميــت ويــژه. كنــد تغييــر حركــت نمــي غيرمنعطــف و غيرقابــل
بـر ايـن اسـاس، شـيخ خـود را فـردي معرفـي               . شـود  دوگانگي عاطفي در رفتار او ديده نمي      

. كنـد  روي تواضع و فروتني رفتار مـي      كند كه با مردم داوري و دشمني ندارد و كاملاً از             مي
اين خودتوصيفي نشان از عدم بيگانگي احساسي او با مخالفان فكـري و شـكاكان بـه نحلـة                   

  :اش دارد صوفيانه
بايست كه حال شيخ بداننـد كـه         ايشان را عظيم مي   ... چون آوازة شيخ به سرخس رسيد     

مـردي  : كـي گفـت   ي. گفتنـد  يك روز بنشستند و سخن شـيخ مـي        . تا به چه درجه است    
. يحيـي تـرك مـردي بـزرگ بـود         ... خانه پـسِ كـوه دارد     : ديگري گفت . بزرگ است 

شـيخ  ... يحيي به ميهنه آمـد    ... من بروم به ميهنه و بدو فرونگرم تا خود او كيست          : گفت
برو بگوي كه مردي    ... اي تا به ما فرونگري؟     آمده! مرحبا اي يحيي  : گفت... بر منبر بود  

اي زد و بيهـوش      يحيـي نعـره   . اش بند نبود و با خلقش داوري نبـود         هرا ديدم كه بر كيس    
  ).167: همان(گشت 

گونـه   مـدعي هـيچ   «در ساختار فكري مزلو، افراد خودشكوفا در مناسبات انـساني خـود،             
و ) 234: 1372مزلــو، (» حرمــت ظــاهري يــا منزلــت يــا اعتبــار ســني و يــا نظــاير آن نيــستند 

هـا   از نگاه آنها، مناسبات مردمي چهارچوب     . گزينند برميهاي ديگري را براي خود       اولويت
شـده از    آنها برخي از هنجارهـاي سـنتي پذيرفتـه        . و تعاريف متفاوتي از باورهاي عرف دارد      

كشند و قواعد جديدي براي مفاهيمي چون حرمـت، منزلـت و             سوي جامعه را به چالش مي     
  . دهند اعتبار ارائه مي

اني و صـوفيانة خـود بارهـا در مناسـبات فـردي دسـت بـه                ابوسعيد ابوالخير در سنت عرف    
رفتار او با كنش برخي اوباش كه از روي         . نوعي هنجارگريزي آگاهانه و هدفمند زده است      

او شـماري   . كنند، تفاوتي مـاهوي دارد     حرمتي مي  جهالت و خصومت به قواعد اجتماعي بي      
يجـاد كـرده اسـت، بـه چـالش          شـناختي افـراد ا     از عقايدي را كه موانعي در فرآينـد معرفـت         

خوانيم كه شيخ در خانقاه خـود، سـالكان          در حكايتي مي  . اندازد كشد و طرحي نو درمي     مي
تجربـه و عارفـان      نـشاند و صـوفيان كـم       جوان و مبتدي را در كنار پيران واصل و مجرب مي          



 29 / 1400، بهار 24، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

رد اعتـراض   اين رفتار از سوي بو عبداالله بادكوبه مـو        . نهاد بلد را به يك اندازه حرمت مي       راه
دارد كه در ساختار منشي او اعتبار سـني مطـرح            ابوسعيد در پاسخ به او بيان مي      . قرار گرفت 

شـود، بلكـه كيفيـت       هاي ظاهري تعيـين نمـي      نيست و خُردي و بزرگي افراد بر اساس مؤلفه        
در خـط مـشي     . معنوي افراد و تلاش آنها براي رسيدن بـه مرزهـاي شـكوفايي اهميـت دارد               

. ها داراي شـأن و منزلـت هـستند         يد، هيچ كس خُرد و حقير نيست و همة انسان         فكري ابوسع 
ارزش و   هـايي بـي    جويي و خود را بالاتر از ديگران ديـدن بـراي او مـصداق              بنابراين، برتري 
  :خالي از اعتبارند

نشاني و خُردان را در كارها       جوانان را در برِ پيران مي     ! اي شيخ : بوعبداالله بادكوبه گفت  
و . هيچ كس از ايشان در چشم مـا خُـرد نيـست   : شيخ ما گفت. داري رگان برابر مي با بز 

 نظر پيران بدو چنان بايد كرد كه آنـچِ          -اگرچه جوان باشد  -هركه قدم در طريقت نهاد      
چـون اعتقـاد چنـين باشـد،        . اند، روا بود كه به روزي بدو دهند        به هفتاد سال به ما بداده     

  ).207: همان(كس در چشم، خُرد ننمايد  هيچ
  

  گيري  نتيجه-5
ــردم   ــشي م ــاختارهاي من ــژوهش، س ــن پ ــة    در اي ــر اســاس نظري ــوالخير ب ــعيد اب ــراي ابوس گ
هـاي   با كاربست اين نظريه سعي شد شاخصه      . خودشكوفايي آبراهام مزلو بررسي شده است     

همچنين، . رفتاري ابوسعيد كه موجب محبوبيت او در ميان مردم شده است، شناسايي گردد            
هـا در حـوزة      تـرين شخـصيت    هاي گفتاري و رفتاري شيخ كه او را به يكي از برجسته            كنش

ديگر آنكه، بازكـاوي شخـصيت ابوسـعيد بـر          . عرفان اسلامي بدل كرده، كاويده شده است      
هـاي نظريـة مزلـو در اطـلاع از خـوانش شـيخ در ارتبـاط بـا موضـوعات مهـم                    اساس مؤلفـه  

گيـري بـا ديگـران و        صيتي، چگـونگي ارتبـاط    شناسانه همچون رسيدن به كمال شخ ـ      معرفت
هـاي ايـن نظريـه     بـا توجـه بـه مؤلفـه    . بخشي به مناسبات بينافردي اثرگذار بـوده اسـت         سامان

هاي فرهنگي، دينـي     انگاره مشخص شد كه ابوسعيد در مناسبات خود با مردم به دور از پيش            
او . داد ني توجـه نـشان مـي      كرد و صرفاً به مفـاهيم بنيـادين انـسا          و اجتماعي معمول رفتار مي    

هـاي علمـي و شـناختي خـود آگـاه بـود و بـراي تقويـت ايـن ضـعف،                       نسبت به محدوديت  
ــد  ــا نخبگــان را برگزي ــشيني ب ــي . همن ــن بزگــان م ــان اي ــذهبي،   در مي ــاي م ــه نيروه ــوان ب ت
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گذاري جديد از    همچنين، تبيين نظام ارزش   . هاي سياسي و علمي وقت اشاره كرد       شخصيت
والخير كه مبتني بر مسائل معرفتي و غيرظاهري بوده، او را به شخصيتي ويژه        سوي ابوسعيد اب  

ارجحيـت معيارهـاي    : انـد از    ها عبـارت   گذاري  اين ارزش . در ميان معاصران بدل كرده است     
هاي ظاهري و سطحي؛ اولويت باطن امور بـر ظـاهر آن؛ برتـري معرفـت بـر              معنوي بر مؤلفه  

ابوسـعيد  . گرايي پيران واصـل    ستيزي و مردم   ران؛ نفس اصل و نسب؛ رواداري در حق بزهكا      
از ديـد او،    . جويي را اصل و مبنا قرار داده بود        ابوالخير در رفتار خود با ديگران، عدم برتري       

شـود، نـه بـا رويكـرد بـه           جـويي آنـان تعيـين مـي        ها بر اساس معرفت    خُردي و بزرگي انسان   
راين، در منظومـة فكـري شـيخ، تعـاريف     بنـاب ... . هاي ظاهري همچـون سـن و سـال و        مؤلفه

هـايي كـه     در مجموع بـا توجـه بـه شاخـصه         . جديدي از رشد و كمال افراد شكل گرفته بود        
ذكر كرده است، ابوسعيد ابـوالخير      » گرا ساختار منشي مردم  «آبراهام مزلو در ارتباط با مقولة       

  . شود شخصيتي برجسته و خودشكوفا محسوب مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  

  .گرا در سيرة عملي و فكري ابوسعيد ابوالخير  ساختارهاي منشي مردم.1نمودار

سيرة عملي و 
فكري ابوسعيد 

 ابوالخير

  

گيري با مردم فارغ از  ارتباط
ها و توجه صرف  انگاره پيش

 به مفاهيم بنيادين انساني

  

منشيني با ه
 نخبگان

 

جويي در  عدم برتري
 گيري با ديگران ارتباط

تبيين نظام 
گذاري جديد  ارزش

مبتني بر مسائل معرفتي 
 و غيرظاهري

  

خودآگاهي نسبت به 
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 و شناختي
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  .131-145صص . 4شمارة . 8دورة . مجلة مطالعات روانشناختي

  .پيكان: تهران. چاپ سيزدهم. ترجمة گيتي خوشدل. روانشناسي كمال). 1385(پي .شولتز، دوان
. ترجمـة يحيـي سـيدمحمدي     . هـاي شخـصيت    نظريـه ). 1392(الن  .پي و شولتز، سيدني   .شولتز، دوان 

  .ويرايش: تهران. چاپ بيست و چهارم
ر هرم   و علم مديريت با تأكيد ب      شاهنامه«). 1394(دخت پورخالقي چترودي      صمصامي، شيرين و مه   

  .109-140صص . 188شمارة . 48سال . جستارهاي ادبي. »نيازهاي مزلو سلسله
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بررســي تطبيقــي نمودهــاي «). 1387(نــاو، بيــژن، مــريم علائــي ايلخچــي و ســوزان رجبــي   ظهيــري
. 2سـال   . مجلـة گـوهر گويـا     . »گرايانة آبراهام مزلو   خودشكوفايي در مثنوي با روانشناسي انسان     

  .91-124صص . 7شمارة 
: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران   . تاريخ فلسفه در جهان اسلامي    ). 1373(فاخوري، حنا و خليل جر      

  .علمي و فرهنگي
. ترجمة جهانگيز ميرزا قاجار  . آثار البلاد و اخبار العباد    ). 1373(قزويني، زكريا بن محمد بن محمود       

  . اميركبير: تهران. تصحيح و تكميل از ميرهاشم محدث
الزمـان   بـا تـصحيحات و اسـتدراكات بـديع        . رسـالة قـشيريه   ). 1374(لكريم بن هـوازن     قشيري، عبدا 
  .علمي و فرهنگي: تهران. فروزانفر

  .ويرايش: تهران. چاپ پانزدهم. روانشناسي شخصيت). 1389(كريمي، يوسف 
ق ترجمة مهرآفا. »ابوسعيد ابوالخير و صاحبان قدرت؛ تعقيب و آزار صوفيان       «). 1372(ماير، فريتس   
  .149-169صص . 3و2شمارة . 10دورة . مجلة معارف. بايبوردي

دوسـتي در    واكـاوي عناصـر انـسان     «). 1395(محمديان، عباس، محمـود مهجـوري و زهـرا ميرنـژاد            
  .253-270صص . 39شمارة . 19سال . مجلة ادب و زبان. »انديشة ابوسعيد ابوالخير

مجلـة زبـان و     . »شخصيت ناصرخسرو قباديـاني   بررسي روانشناسانة   «). 1391(زاده، عبدالرضا    مدرس
 .147-162صص . 2شمارة . 3سال . ادبيات فارسي

آسـتان  : مـشهد . چـاپ سـوم   . ترجمة احمد رضواني  . انگيزش و شخصيت  ). 1372(اچ  .مزلو، آبراهام 
  .قدس رضوي

انسان خودشكوفا و خودشـكوفايي سـعدي بـا         «). 1397(مهدوي دامغاني، محمود و عليرضا صادقي       
  .1-36صص . 40شمارة . 10سال . پژوهشنامة ادبيات تعليمي. »رد تطبيقي به نظرية مزلورويك

گرايـي در گلـستان    بررسـي تطبيقـي نمودهـاي انـسان    «). 1391(ميداني، مرضيه و عليرضا بخـشايش     
. 24شـمارة   . نامـة زبـان و ادبيـات فارسـي         مجلة كاوش . »گرا سعدي با رويكرد روانشناسي انسان    

  .189-220صص 
مقدمه و تـصحيح و     . ج2. اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد     ). 1371(يهني، محمد بن منور     م

  .آگاه: تهران. كدكني تعليقات از محمدرضا شفيعي
. » سـعدي  گلـستان مراتـب نيازهـاي مزلـو در         بررسي سلسله «). 1393(لو، عليرضا و احمد آصف       نبي

  .43-66صص . 22شمارة . شناسي ادب فارسي مجلة متن
ــب، عليرضــا اســلام و محمدحــسين كرمــي    ــوروزي، زين ــرام در  «). 1391(ن بررســي شخــصيت به

  .17-32صص . 16شمارة . شناسي ادب فارسي مجلة متن. »پيكر با توجه به نظرية مزلو هفت
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هاي اساسـي، پـژوهش      هاي شخصيت؛ مفروضه   نظريه). 1379(زيگلر  . جي. اي و دانيل  .هجل، لاري 
  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه: مركزي.  عسگريترجمة علي. و كاربرد
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Abstract 
In the field of Islamic mysticism, Abu Sa’id Abu al-Kheir is a leading 
figure who has paid special attention in his speech, disposition and 
thought to human beings and their concerns, and has consolidated his 
mystical system accordingly. Such an attitude is reflected in the 
school of humanistic psychology, of which Abraham Maslow is the 
most prominent theorist. His attention to the man’s well-being has led 
to his theory of self-actualization. One of the characteristics of self-
actualized individuals described by Maslow is “populist disposition  
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structure”. In this regard, the purpose of this study, which is based on 
library resources and descriptive-analytical research method, is to 
study and analyze populist structures in the practical and intellectual 
life of Abu Sa’id Abu al-Kheir via adopting Abraham Maslow’s 
theory of self-actualization. The results of the research show that 
Meihana spiritual guide disregarded conventional preconceptions in 
his interactions with people, and only considered basic human 
concepts as criteria for distinguishing between flourishing and 
immature people. Being well aware of the existing scientific and 
cognitive limitations, he had chosen to associate with scientific, 
religious and political elites; which was effective in strengthening his 
spiritual character and popular base. Also, Abu Sa’id's explication of a 
new valuation system based on epistemological and non-tangible 
issues had made people interested in his sermons and moral advice. 
The outstanding feature of sheikh's interpersonal relationships was 
that he sought to identify himself with the common people and did not 
display any feelings of superiority. 
 
Keywords: Abu Sai’d Abual-Kheir, Populist Disposition Structure, 
Mysticism and Sufism, Psychology, Abraham Maslow, Self-
actualization. 




